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  موسوی

٢٠.١٠.٠٩  
  

  :تذکری مختصر بابت چاپ دوم اين نوشته

اب  ورد کت د، نقديست در م ه در دست داري اريخی"مطلبی را ک داد ھای ت تھای سياسی وروي تۀ " يادداش ا"نوش " یآق

ود با تيراژ خيلی مع)٢٠٠۴بيست و نھم ماه می سال (سلطان علی کشتمند، که سالھا قبل  يده ب شر رس ه ن آنچه . دود ب

  :باعث گرديد تا بار ديگر به چاپ اين مختصر اقدام صورت گيرد می تواند دلايل ذيل باشد

ر نيروھ-١ ه ب ا تکي ستان ب زدوران روس در صحنۀ سياسی افغان ونی، و  فعال شدن مجدد م ره"ای اشغالگر کن " خي

ادر شد  ستان ق نگريستن برخی از مردم به خصوص شبه روشنفکران وطنی ما، بيانگر آن است که ھرچند خلق افغان

ارزه  ر مب ه ام ا دادن ب م بھ د، مگر ک اريخ نماي ه دان ت ا را راھی زبال م آنھ زدوران روس ، رژي لحه از م اد اس ا انتق ب

 ممثل آن بودند، نتنھا امروز می تواند به فعال شدن مجدد اين مزدورانائنانه ای که ايدئولوژيک سياسی عليه روند خ

اريخ ھا آن ه تحريف ت د ب منجر گردد بلکه در دراز مدت تاثيراتی به مراتب ويرانگر تر از خود به جا گذاشته می توان

  .بينجامد

تنددود بوده حتا بيشتر علاقه مندانيکه از تحرل بسيار مع تيراژچاپ او-٢ دان دسترسی ،ير آن اطلاع داش ستند ب  نتوان

ه تقاض ته ، ب ا چاپ مجدد آن نوش ا ب د ت شار وارد می ش م ف ی اپيدا نمايند ، که در نتيجه بالای اين قلم به صورت داي

  خوانندگان جواب مثبت ارائه بدارم

د از تم-٣ ه باي رار داشت، ک ازل ق در درحد ن ه  چاپ اول از لحاظ ويراستاری و صحافت آنق دگان گرامی ب ام خوانن

  .خاطر بد بودن کيفيت صحافی و ويراستاری آن معذرت خواست

ازھم  ار ب ن ب د است اي رد ، امي دام صورت گي ته اق دد نوش شر مج ه ن د ب تاری جدي دلايل فوق باعث گرديد تا با ويراس

  .اين قلم ونوشته مصداق نيابدمورد در " کلال در کاسه شکسته آب می خورد" ضرب المثل 

    با عرض حرمت                                                                                                  

   موسوی                                                                                                       

  لطان علی کشتمندصدراعظم س" جناب"مختصری بر، دروغ ھای
  و ،

حزب دموکراتيک "نيم نگاھی بر، کوھواره جنايت ھا وخيانت ھای
  )حدخا" (خلق افغانستان
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  "قسمت اول"

  
  مختصری بر، دروغ ھای

  صدراعظم سلطان علی کشتمند" جناب"
  

  :به ادامه گذشته

اير  ا قبل از آنکه به سير شناخت خود از پرچمی ناب و شخصيت حزبی افراد آن از ديد س يم بيج ه دھ سندگان ادام نوي

  :را رديف نماييم" نبی عظيمی"و " قدوس غوربندی " اھدايینخواھد بود اگر در گام نخست تحفه ھای 

ب،-١ اه طل واه و ج ود خ ذار، – ٢ خ ج گ رف، – ٣ ک افق، – ۴ منح داز، – ۵ من گ ان وس، – ۶ جن ت – ٧ جاس  آف

وده ھای افغا– ٩فرصت طلب،  – ٨جنبش،  ه ت اد ب ستان،  بی اعتق ستگی، -١٠ن ورج واب ق کش، – ١١ م  – ١٢ رفي

اری واخلاق زشت، -١٣ترويج مزدور منشی،  د و ب ی بن ايش – ١۴ مروج ب ی وجدانيکه غرض نم  ماکياواليست ب

اموس(بھتر و گسترش حزبش به عرضۀ دختران و زنان نيز دست می يازيد  ی ن ی ب ارت وطن سته – ١۵، )به عب  واب

تقلال،  د اس شع– ١۶و فاق ی، – ١٧ابگر،  ان رور و ضد انقلاب ومپن پ رای دولت – ١٨ ل  – ١٩، "داوود" جاسوسی ب

امرد– ٢١ معترف به جاسوسی، – ٢٠،"داوود"سھم گيری در کشتار و سرکوب مردم به خاطر خوشامد وم ( ن ه مفھ ب

ی آن ب، – ٢٢، )وطن ار، – ٢٣ متقل ک، – ٢۴ جعلک سان کوچ دار، – ٢۵ ان دان بي د وج مي– ٢۶ فاق ی ر ض از  تھ

ذکر داد– ديده درا – ٢٩ وطن فروش، – ٢٨ فاقد غرور ملی، – ٢٧حقيقت،  د ت م جھت  باي ن قل ی صاحب اي ه وقت  ک

ل  ه عم ود، پرسش ب ا موجود ب ا آنھ ه امکان تماس ب انی ک ا افغ ا، از ده ھ يافتن خصوصيت مشترک در تمام پرچميھ

ا صفت زش ر آوردم بدون استثناء تمام سؤال شدگان ضمن برشمردن ده ھ ده درا"ت، ب ا " دي ودن آنھ د خاصی ب تأکي

ه – ٣۴ بی اراده و تابع بيگانه، – ٣٣ مغالطه کار، – ٣٢رشوت خوار و فاسد، – ٣١ مختلس، – ٣٠،-داشتند اين ب  خ

ه، – ٣٩ گستاخ، – ٣٨وقيح، – ٣٧ عوام فريب و مداھنه گر تاريخ، – ٣۶ خاين، – ٣۵تماميت ارضی،   ۴٠ بی تربي

رير و ب– م،  صاحب روح ش وکر صفت، – ۴١ی رح اش، – ۴٣ دو رو، – ۴٢ ن از– ۴۴ فح سيون ب  – ۴۵،  فراک

ذير، – ۴٨ جاه طلب، – ۴٧، )به معنای زشت کلمه( دلقک– ۴۶نادان،  اثير پ  ۴٩ ايگويست  با شخصيت ضعيف و ت

  ب. ج .  با ک ابطه ر–

..." زدک، عظيمی، نجيب، تره کی ببرک، م"به " قدوس غوربندی"بلافاصله بايد افزود که صفات بالا تنھا از طرف

ن  دانھا اشاره رفت در اي ا ب ل قولھ تن نق ا "افتخار بخشی"داده نشده، بلکه ھمان طوری که در م ی عظيمی و حت ، نب

د ھيم بودن ز س وردو وز، ني و ک ی، يکی . سليک ھاريسون و ديه گ ی عظيم م نب دی و ھ م غوربن ه ھ ايی ک ا از آن ج ام

د ( ديگر است، دشمن جناحی و ديگری دشمن جناح ا نمی توانن ه و الزام ًھر دو در مکتب ببرک درس سياست آموخت

ار را از ) صداقت داشته باشند ام عي و بر من نيز بھتان يک جانبه نگری زده نشود، اين بار شخصيت يک پرچمی تم

ام پرچمی" و ثبات قلم يک طرفدار، طرفداری که به خاطر حفظ م ميھ" نظ ا از خون خود و از خون ھ ه ھ انش ماي ن

رده و " جوابدھی آتش دو صد چندان"گذاشته ، قريه ھا و قصبه ھای افغانستان را با خاک يک سان و دستور صادر ک

ۀ خودش  ه گفت ا باشد ب ذارد ت ا می گ ه ج ری"به دنبالش خطی از خون و آتش ب رد حقي سند " م ر م شتر ب د روز بي چن

  .قدرت تکيه زند، معرفی می دارم
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اريوفس"نويسنده که کسی جز رال الکساندر م شويک شوروی" تر جن ست بل ه مرکزی حزب کموني ، "عضو کميت

یاومع" شاور اعلای اردوی شوروی"و " ن وزارت دفاع شوروی در امر قطعات زمين اب خود " سرم نيست در کت

يم " داوود جنبش"که به وسيلۀ " در افغانستان چه می گذشت" ين ترس راز اول را چن ترجمه گرديده سيمای پرچميان ت

  :می دارد 

د  اري"ًاميد است آنھاييکه احتمالا با طرز دي دکی از " فوم ستند، ان رچم موافق ني ا ببرک و پ ی "در رابطه ب ر ب رھب

را" ھمتای شان ببرک کارمل ل قضاوت يک جن ری و شوروی پرستی را آموخته ، حد اق ورد رھب ل روسی را در م

  .حزب شان با دقت مطالعه نمايند

  :در رابطه با ببرک چنين می نويسد" در افغانستان چه می گذشت" کتابش ١٩در صفحه " ماريوف"جنرال 

اور وم" ه . . . قعی که ميزبان سخنان حاکی از ب فير ب شتر از س ه او بي د ک رايم ثابت ش ا " سوکولوف"می داد ب حد ت

   چاپلوس-. . "احترام می گذارد  چاپلوسی

  :آنھمه شراب می نوشد، می نگاردچرا  بعد از آن که ببرک را با لحن يک بادار سرزنش می کند که ١١٩در صفحه 

ود احمق، تنبل و شرابیدر زندگی از افراد " .  خوشم نمی آمد و اينجا تمام اين صفات در وجود يک نفر تجمع کرده ب

   -ابی احمق ، تنبل و شر-. . "

  :می نويسد" قومندان خليل" در صحبت با فردی به نام ١٢٠در صفحه 

  - ضعف–" ً خويش حتما پی برده بودضعف رھبریاحساس می شد که ھمرزم افغانی من به مريضی اگر نباشد به 

  :می نويسد" اناھيتا راتبزاد" از زبان ١۶٠در صفحه 

  - گر حيله–"  را ياد داريمحيله گریما خود به طور کلی "

د وارد بحث شخصيت ه عم صر ب ن مخت ه در اي زود ک د اف رچم" بلافاصله باي اره پ ه ک انوی ھم سران و از دي" ب د اف

  .نويسی گردم" پورنو"م چه ترس آن وجود دارد که با چنان جمعبنديی متھم به جنرالان روسی نمی گرد

  : باز ھم در مورد ببرک می نويسد١۶١در صفحه 

م اردوی خلقی می. انه خالی می کرد و خوب معلوم نمی شداز رھبری نظامی ش". . .  يداز تخ دين ترتيب  ترس  و ب

  . . ."ساخته بود خوار خود را در نظر اردو 

يکی از بزرگان پرچم و وزير دفاع را از زن باره گی منع می کند در موردش " رفيع" ضمن آن که ١٧٢در صفحه 

  :چنين می نويسد

  - فريبکار–. . ." د  جواب داده بوفريبکارانهاو "

  : جريان يک جلسه رسمی با ببرک را شرح می دھد١٧٩در صفحه 

  – نيرنگ باز -. . . "  می زنيم نيرنگتمام اين جلسات با ھم شباھت داشته می باشد ما تا جايی بر يکديگر ". . . 

  : ادامه ھمان جلسه را توصيف نموده و از زبان ببرک می نگارد١٨٠در صفحه 

ا . . . ھستيم، چشمانش درخشيد ) - م-ادعای ببرک( لنينيستھاما". . .  ه نظر من ت ه ب با نظر خاص به من نگريست ک

  – مکار -. . . " معلوم می شد مکارانهحدی 

اره را " حدخا " ھنگاميکه عدم صداقت ١٨٣در صفحه  د در ب رار می دھ اد ق ورد انتق ود م با لحن خشن و غضب آل

  : خويش می نگاردمخاطبين

ستادهدست به ) اين سه وزير(غانھا اف" ز اي د سينه و نيم خي شه-. . . " بودن اکر پي ه منظورش وزرای - چ ن جمل  در اي

  .دفاع ، داخله و امنيت می باشد
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  :نجيب در باره اش چنين می نگارد" توبيخ" ضمن بيان ١٨۴در صفحه 

د می گدروغ چريومينخ مداخله کرد و گفت اينھا و معاونين شان ھميشه يا " . . . " ويند ويا اطلاعات کھنه را می دھن

  - دروغگو و منافق–

سه را در ١٨۵در صفحه  ا را می نگارد، قضاوت خود و برخی از اعضای جل سه جنرالھ ان جل ه جري  بعد از آن ک

  :مورد نجيب بيان می دارد

 چوچه سگ ، -» " استو نفر اعتمادی اندروپوف: " ومن اضافه کردم که" نجيب چوچه سگ است و خاين است"« 

  -خاين و جاسوس

  :می سازد!!  مفتخریت ديگرا باز ھم از جريان يک بحث ديگر پرده برداشته ، ببرک را به صف١٨٧در صفحه 

   فريبکار و دغل– . . . " می کند دوستی بازی به کار برده به رسم شرقی با ما فريبمگر ببرک " 

ورد ببرک   از قول وی،دارد" محمد حسين خان " ضمن ملاقاتی که با پدر ببرک، جنرال١٩٣در صفحه  ين در م چن

  :می نگارد" حدخا"و ساير رھبران 

   نادان–"  بودندنادان) شورويھا( مانند شما) حدخا(که اين رھبران: او گفت" 

  : باز ھم از قول پدر ببرک، ببرک را چنين معرفی می دارد١٩۵در صفحه 

  - لومپن، غير قابل باور و لجوج–"  است ضدیز جوانی ھمين طور نکنيد وی اباور من بسيار  بدمعاشبراين" 

اثير صحب" اناھيتا راتب زاد" به دوام صحبت مغازله آميز با ٢٠۴در صفحه  از و با آن که تحت ت م ن ايد ھ ا و ش ت ھ

  : نا ديده گيردروج سيستماتيک فحشاء قرار گرفته، با آنھم نمی تواند واقعيت ھای افغانستان راکرشمه ھای م

ا ". . .  د و م از دارن ا . . . مردم زندگی می خواھند، آنھا به صلح ني سکين . . . اينج رای ت ده ب ه عق ی کسی ب حکمران

  - عقده مند–" کشتار مشغول ھستيم

ده ک ٢٢٠در صفحه  ا نماين دار ب ز خود، از دي ه آمي فير . ب . ج .  ضمن گزارش مجادل ول س و سفير شوروی، ازق

  :شوروی می نگارد

   کله کدو–" پف کن به من مکن) بشداوود جن( تلفظ نادرست روسی ببرک به کله کدو حرف ھا را به اين" 

ره ٢۵٨در صفحه  اد کنگ ل از انعق ه قب بش ھرات ک  حزب ٢۶ راجع به جريان سرکوب بيرحکانه و توطئه گرانۀ جن

  :کمونيست بلشويک شوروی صورت گرفته ، می نويسد

د از سنگدلالله بسيار مرد من خبر بودم که داکتر طب نجيب " ه بع ستم ک م نمی توان ن تصور ھ  است ولی با وجود اي

 می گردد، باز ھم امر اعدام آنھا داده شود، عفوپخش اوراق تبليغاتی ما که در آن گفته شده بود، اگردشمن تسليم شود 

  )به معنای زشت کلمه(  سنگ دل وبيرحم، پيمان شکن، حيوان-" استحيوانيتاين مطلق 

  :ادامه می دھد" پتروخالکه" ز ھم از قول آرندۀ خبر جنرال با

ا . من می خواستم که جلو اعدامھا را بگيرم ولی نجيب به من گفت که اين امر ببرک است" رال صاحب آنج ستر جن

رحم – قساوت و سقوط اخلاقی پرچمی -. . . " زجر دھنده  ه ت ستان را ب ق افغان ه دل دشمن خل  خلقی ھا تا حديست ک

  - می داردوا

  :پتروخالکه بر روی چوکی خم شد در حالی که زبانش بند می شد گفت" 

  "ودر مساجد ملا ھا برای رحم خدا دستھا را به دعا بلند کرده اند" 

       ادامه دارد                                                                       

 


